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 نظام حقوقی اسلام در حاکم بر سیاست جناییاخلاقی اصول 
 

 3پور ، دکتر جواد پنجه *2ری، دکتر محمود مالم1پور یفائزه طوقان

 
 ایران)خوراسگان(، اصفهان،  حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان دکتری تخصصی فقه و یدانشجو .1

 رانیاصفهان، ا ان(،ان )خوراسگاصفه واحد  ،یحقوق، دانشگاه آزاد اسلام  گروه .2

 ، ایران فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهانگروه  .2
 ( 22/03/1399، تاریخ پذیرش:20/01/1399تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

مباحثی است که جمله از  2و اخلاق 1بحث در خصوص ارتباط بین حقوق
به خصوص فلاسففه حقفوق  نارد توجه متفکران و اندیشمنداز دیرباز مو
 . بوده است

انفد  افشاری کفردهاخلاق و حقوق پبرخی از حقوقدانان بر رابطه نزدیک  
فرانسه را می توان سرآمد ایفن دسفته از   ژرژ ریپر، استاد نامدار حقوق در

نشان قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی    اندیشمندان دانست. وی در کتاب
لی قواعد تعهدات در حقوق مفدنی فرانسفه اخفلاق مف  بی منبع اص  داد

ا در مفورد ول عقایفد خفود راست و نیز کتاب نیرو ای سازنده حقوق اص
اخلاق را حاکم  م  ب بیان کرده است ورابطه نزدیک حقوق و اخلاق و  
بنابراین اخلاق عامف  اصفلی   (1د. )دانبر حقوق و معیار ارزیابی آن می  

اید آن را تنها یکی از بنیاد ای گوناگونی پنداشت است و نباد حقوق  ایج
یفان م درزی مفی کننفد. که حقوقدانان بر مبنفای آن حقفوق را پفی ریف

 حقوق کیفری، تأثیر و سرایت خود را بیش از  ر چیز  ای حقوق،  گرایش
 
 

 
، خیانفت در 4 بفرداری، کلاسرقت،  قت مدیون است؛    3یاخلاق  اصول  به

، جعف ، اخفتلاو و  فر آن فه رشاء و ارتشاء  ،فتفی عمنا  امانت، اعمال
ظر جازات درنآن م  برای  5کیفری دارد و در قانون مجازات اسلامیجنبه  

مفی رسفاند، بفا   آسیبگ شته از آنکه به نظم عمومی    گرفته شده است،
 لاقی در  ر اجتماعی سر ستیز دارد و بفر مین اسفاومبانی و اصول اخ

 انگاری قرار گرفته اند. جرم مورد ای کیفری، در  مه نظام
. در نظام حقوقی اسلام نیز اخلاقیات بسیار مورد توجه قرار گرفته اسفت

ات و احکام کیفری اسلام، مانند سایر اجزای این مجموعه مجموعه مقرّر
شناسفی مبتنفی اسفت؛ چفه به ویژه انسان  بینی واقعی وبر اساو جهان

ه ق تمفام  سفتی و از جملف ای اسلامی خفا آموزهاینکه واضع احکام و 
انسان است و بر  مه زوایای وجفودی او احاهفه دارد و بفرای تنظفیم و 

ظ نظم عمفومی و تحقفق عفدا ت در حیفات ی حیات بشر، حفد سامان
 ای اجرایی آن را بیان نموده اجتماعی، مقرّرات جامع را وضع و ضمانت

 است.
 

 چکیده 

اصول اخلاقی ز ای اساسی بشر نازل شده است، گویی به نیااسلام به عنوان دین جامع که ریشه در فطرت آدمی دارد و به منظور پاسخزمینه:  
چون جرم، مجرم، مجازات را در ارتباط با  م و با سایر مقرّرات ایففن دیففن ی   ایخود قرار داده و پدیده  را در ابعاد وسیع سر وحه سیاست جنایی

بینی نموده است، چنان ففه پیففامبر از جرم پیش اخلاقی برای دوری افراد جامعه و اصول  ا ایی مبتنی بر ارزشو دستورا عم   ده است حاظ نمو
 ا و اوصففاف تبیین سیاست جنایی اسلام مستلزم بیان ویژگی  اند.ودهبیان فرم دف غایی بعثت خود را کام  شدن محاسن اخلاقی    اکرم )ص(

، بررسففی بحففث حاضففر دف    است.  باشد که در کلیه مراح  سیاست کیفری مورد توجه قرار گرفتهمیآن  کلی اصول بنیادین اخلاقی حاکم بر  
 .است  ای اخلاقی در سیاست جنایی اسلام اصول و ارزش

این نظام حقوقی است. در تبیین اصول اخلاقی،  قی در سیاست کیفری، مستلزم شناخت معیار ای اخلاقی دراجرای اصول اخلا   تیجه گیرین
-مبنای تدوین قواعد حقوقی در سیاستگ اری  وجود دارد که  امح بودنسه اص  رعایت کرامت انسانی، عدا ت محوری و مبتنی بر تسا   و تس

و بایستی اصففول اخلاقففی در کلیففه  به نتیجه نخوا د رسید با استفاده محض از قواعد حقوقی و  سیاست جنایی به تنهایی ای جنایی می باشد. 
-سیاستگ اریزیربنایی علاوه برآنکه   ن اصول والای اخلاقیو دستگاه عدا ت کیفری قرار گیرد و ای  جنایی مورد توجه قانونگ ار تمراح  سیاس
الاجففرا بففوده و عففدول از آن لازمح  اعم از تقنین، دادرسی، اجرای احکام و پففا از آن در کلیه مراند،  رو اسلام به شمار می  یحقوق ای نظام  

 .پ یر استصرفاً در صورت تنافی با نظم عمومی، امکان
 

 کرامت، عدا ت محوریسیاست جنایی،  اصول اخلاقی، : گانکلیدواژ
 

 dr.m.malmir@yahoo.comنویسندۀ مسئول  نشانی ا کترونیکی  
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 حیات و زندگی استن حقوق افراد حق  تریبدون تردید، یکی از اساسی 

کار ای بنیادین را برای حفظ و حراست از آن که نظام کیفری اسلام راه

 .ه استارائه داد

 

 و ارتباط آن با اخلاق سیاست جنایی اقسام وتعریف 
بررسی معرفت شناختی پدیده مجرمانه و تحلی  و درک   6سیاست جنایی

رزه علیه رفتار فای این پدیده و ابزار ا و امکاناتی است که به منظور مبا
 .(2)شودبه اجرا گ اشته می 7ز کارانهکژمدارانه و ب

 دو فت، قانونگف ار، ستیاحد بای و ایینج سیاست یک به رسیدن برای

 حرکفت سفو  فم و  مگام مدنی، جامعه نهایت در و قضایی دستگاه

 نایف  است، مطرح جنایی سیاست برآیند از که آن  دفی به تا نمایند

 نیاز داخلی سطح قلمرو در مقصود این به رسیدن برای نبنابرایگردند.  

 در یعنی آن ستینخن لایه  ای در جنایی سیاست  ما نگ نمودن به

 ایفن آورد. ر فباشفدمفی ضروری مدنی و جامعه گانه سه قوای سطح

 سطح یافته در سازمان و یکسان جنایی سیاست گیریشک   مگامی

ی قضفایی، ینی، سیاست جنفایسیاست جنایی تقنمی توان  باشد.می ملی
 فای سیاست جنایی اجرایفی و سیاسفت جنفایی مشفارکتی را از دسفته

 .(3) به حساب آورد. سیاست جنایی
است گسترده و بسیار ضفروری، بررسی زوایای مختلف »اخلاق« امری  

برد  ا و فضائ  نیک و اخلاقی   ت میزیرا بشر به هور فطری از خوبی
لاقی بیزار است. با این حال، متأسفانه جهان در  ا و رذائ  اخو از زشتی

ی  فابات و جها ت فا، تعصفّ هلبی ا، جاههول تاریخ، شا د خودخوا ی
انی مرگ گروه بزرگی از مفردم خانمگرو ی اندک و در مقاب ، فقر و بی

 .بوده است
آن ه ذ ن اندیشفمندان و پژو شفگران، مصفلحان اجتمفاعی و اخفلاق 

شود، بشری که ول نموده، آن است که چگونه میپژو ان را به خود مشغ
 به این حد اسیراخلاقی است، تا   ای  فطرتاً خواستار نیکی و کسب   ت

رو، عوام  مختلفی که در مسیر  ای اخلاقی گردد؟ از اینرذای  و زشتی
رشد شخصیت یک انسان و در جهت ترقی و پیشرفت یا برعکا سقوط 

گ ارنفد، بایفد مفورد بررسفی قفرار یر میو از  م پاشیدگی اخلاقی او تأث
دام در گیرند. عوام  تربیتی  م ون خانواده، مدرسه و جامعه نیفز  رکف

  .(6-4قاب  توجه  ستن ) جای خود
سیاست جنایی به گونه ای است کفه بفا اخلاقیفات و ارزش  فا ما یت  

پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین ا داف، مبانی و روش 
ی سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن بفه  ا

سیاست جنفایی  ی توان بعدی ازشود، به گونه ای که نمخوبی آشکار می
 ا و رگه  ای اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار  را بدون  حاظ لایه

داد. از هرفی امنیت گرایی، را بردی است که نفوذ موفق و قابف  قبفول 
پوشانی و انطباق سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم  م آن در عرصه

منز فت حریم خصوصی و   با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت
ن ه گفتمان امنیت گرایی بنفا بفه  فر د یلفی  است.   ا چناذاتی انسان

ا مل  نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین
ند،  رگز سیاستی موجفه نبفوده و در بلندمفدت در را تأمین و ضمانت ک

مواجفه خوا فد  مسیر مبارزه با معض  پدیده جنایی با شکست و ناکفامی
مختلفف و رعایفت مففاد اسفناد و  د. توجه به شرایط زمفانی و مکفانیش

ای است که شرط مثبفت جلفوه کفردن ا مللی، گزاره ای بینکنوانسیون
یی امنیت گرا و مفوازین حقفوق کنش سیاست جناکیفیت تعام  و بر م

تواند به رففع بسفیاری از موانفع موجفود بشر و اصول اخلاقی بوده و می
 (.7ملی کمک شایانی نماید )راروی چنین تعاف
 

 سیاست جنایی اسلام ل اخلاقی مورد نظر شارع دراصو
مورد نظر شارع قفرار   اص  اخلاقیدر تدوین سیاست جنایی اسلام، سه  

 د بررسی قرار خوا د گرفت. یک مورکه  ر گرفته است 

  8رعایت کرامت انسانیاصل  -1
بفه انفدازه تفاریخ  بودن وی، قدمتیاندیشه کرامت ذاتی انسان و محترم 

ای کهفن در ادیفان مختلفف از جملفه یهفود، دارد و دارای سفابقهانسان  
مسیحیت، زردشتی و اسلام اسفت. بفا ایفن وجفود، تبیفین نقفش آن در 

وقی، یکی از مباحث جدیدی است که هرح آن، متفأثر استنباط احکام حق
 ن است. این اصف  ای مربوط به آ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و بحث

ی اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بینکه مشترک میان جهان
 ت جنایی اسلام است. سیاسحاکم بر یکی از اصول مسلم و بنیادین 

شخص، غیرمتقارن با دعوی نبوت از  کرامت را به ظهور امر خارق عادت
گفان و در واژه »کرام ا کاتبین« کفه بفه معنفای بزر.  (8)  اندتعریف کرده
( 9کنند )بد انسان را ثبت و ضبط میاست که کار ای نیک و   فرشتگانی

یکی از نوعی عزت و بزرگی به عنوان صفت این دو فرشته نهفته است.  
»کریم به صفتی    است  داشتهبیان  نیز در این خصوص    فلاسفه اسلامی

شود و در اص ، که بردارنده انواع شرف و خیر و فضائ  است، اهلاق می
ستودنی و محمفود را در  یا چیزی که  مه اوصاف م است برای کسیاس

 فا خود، جمع داشته باشد و متضاد با  ئیم اسفت و در اصف  بفر انسفان
 (10)  شود.اهلاق می

و یا مرتبط   مشتقات آن در معانی ذکر شده  در قرآن کریم نیز این واژه و
(، 23  وره اسراء، آیهبا این معانی، بکار رفته است. مانند »قولاً کریماً« )س

(، 29(، »کتاب کریمُ« )سوره نم ، آیه 23ره اسراء، آیه »رزق کریمُ« )سو
و... بنابراین  رکدام از معانی متعدد این واژه، چفه وصفف خداونفد قفرار 

ن و یا چیز دیگر، دلا ت بر بزرگی و شفرافت و ارجمنفدی گیرد، چه انسا
 .کندمی

 که عبارتست از   ا ثابت شده استدر اسلام دو نوع کرامت برای انسانه
کرامت ذاتی و حیثیت هبیعی که  مه انسانها مادامی که با اختیفار   ا ف(

خود به جهت ارتکاب خیانت و جنایت بفر خویشفتن و دیگفران آن را از 
 این صفت شریف برخوردارند. کنند، ازخود سلب ن
بفت در  ا و نیرو فای مثکه از بکار انداختن استعداد  9رزشیب( کرامت ا

شفود. ایفن رشد و کمال و خیرات ناشی میی و تکاپو در مسیر وجود آدم
کرامت اکتسابی و اختیاری است و ارزش نهایی و غایی انسان به  مین 

 ( 11کرامت است. )
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خیانفت را زائف    ب جنایفت ویف آن است که ارتکااشکال عمده این تعر
 این رویکرد، آنکننده کرامت ذاتی انسان دانسته است که نتیجه منطقی 

 ، دارای کرامت نیست.بز کاراست که فرد 
ضمن تعریف کرامت به وجه تمفایز آن بفا  یکی دیگر از فلاسفه اسلامی
دم، اختصفاص نویسد  مقصود از تکریم بنی آ تفضی ، اشاره نموده، و می

دادن او به عنایت و شرافت خاص است که در غیر بشر نباشد و ففرقش 
ترکند با غیرش در اصلی مشخص مورد تفضی  ه شبا تفضی  آن است ک
دارد. اما خصوصیت منحصر بفه ففرد بنفی آدم کفه   و ی از غیرش بیشتر

 (.12).فرموده، نعمت عق  است د سبحان به او اعطاخداون
است که اگر عق  به عنوان خصوصیت منحصفر بفه ن  آ   این تعریفایراد  

ت انسان، زای  فرد، عام  کرامت انسان باشد، درصورت زوال عق ، کرام
مند نیست، دیگر متصف انی که از نعمت عق ، بهرهشده و باید گفت انس

سفوره اسفراء،   70به صفت کرامت نخوا فد بفود. حفال آن کفه در آیفه  
د، ذکر نگردیده و عبارت »بنفی خصوصیتی که عام  مکرمت انسان باش

 آدم« به هور مطلق و خا ی از قید، بکار رفته است.
داشفت انسفان گو بزر ید گفت برتفریریف کرامت باتعبر این اساو، در  

مففرو  اسفت کفه قسفمی از ایفن احتفرام و   موجودات  نسبت به سایر
 فا اعطفاء شفده اسفت و داشت از سوی خدای تعا ی به تمام انسانبزرگ

یگر در نتیجه جد و جهد انسان در هریق تقفوای ا هفی، کسفب قسمی د
 (13گردد. )می

آن   گفتفه شفده اسفت  ،  10کفاب جنایفتدر خصوص زوال کرامت بفا ارت
 11گفردد، کرامفت اکتسفابیکرامتی که با ارتکاب جرم و جنایت زای  می

 فا از آن است نه ذاتی؛ زیرا کرامت ذاتی، حیثیتی است که تمفام انسفان
صورت ارتکاب جرم در صورتی است   د و اعتقاد به زوال آن دربرخوردارن

انسفان   ویدگبو    باشدمؤمن    قائ  به اختصاص کرامت ذاتی به  جامعه  که
که این امر مخا ف صریح آیه » قفد منهای ایمان، کرامت ندارد؛ حال آن

کرمنا بنی آدم...« است؛ زیرا عبارت »بنی آدم« در آیه مطلق و خفا ی از 
 است. قید ایمان 

 آن ه مورد توجه پژو شگر در این مقا ه است، کرامت ذاتفی و نقفش آن
 و را برد ای سیاست جنفایی  نتدوین قوانی  رداخلاقی    یبه عنوان مبنای

 ا به هفور یکسفان، وجفود است؛ زیرا این قسم از کرامت در تمام انسان
منفدی از حقفوق و بنیفاد نظفم تواند ملاک بهرهدارد و بر این اساو می
 اجتماعی، شمرده شود. 

( بفه 17در قرآن کریم، تنها در یک آیه با واژه تکریم )سوره اسراء، آیفه  
اشاره شفده اسفت. امفا در آیفات دیگفر، در قا فب  نوع کرامت انساموض

بفه موضوعاتی مانند خلیفه الله، به دوش کشیدن بفار امانفت ا هفی و ... 
 ست. موررد اشاره قرار گرفته اکرامت انسان،  گونه ای

سیره پیامبر اسلام )ص( تکریم انسان و تشریع، تبلیغ و حفظ کرامت در  
ی که پیامبر )ص( ، با بیان »إنفی یاتا ج  دهطرح بونیز م  و ائمه اههار )ع(

اخلاقفی،  کراماتخود را اتمام  تبعث لاتمم مکارم الاخلاق« فلسفه بعث
ی معرفی نموده است. آن حضرت در خصوص  زوم رعایت کرامت انسفان

ق فرماید  »من اکرم اخاه ا مسلم، فإنما یکرم الله عزوجف « در منطفمی

جه اول ا میت برخوردار رداز  ز ت انسانحرمت و مننیز)ع(    حضرت علی
 ( 14بود. رفتار ایشان با قات  خود، شا دی بر مدعاست)

با پ یرش اص  کرامت ذاتی انسان در مکتفب اسفلام، آن فه امفروزه در 
کند، نقش و جایگاه این اصف  در ا میت پیدا میخصوص کرامت ذاتی،  

انسفانی کرامفت این احکفام بفا  استخراج مسائ  حقوقی و میزان انطباق
 ست.ا

 ای تضمین کرامت ترین گاماصولاً قانونگ اری یکی از نخستین و مهم
رود و امفروزه در انسان به عنوان مثبت حقوق و تکفا یف بفه شفمار مفی

گ اری، نظارت و حمایت و سه بعد قانون ه و درگر بودحقوق کشور ا جلوه
 گردد.اجراء محقق می

میفه جهفانی اننفد اعلاوق بشر مناد حقبر این اساو در متن و مقدمه اس
ا مللفی حقفوق (، میثاق بفین19و    18،  11ا ی    7-5-4حقوق بشر )مواد  

و مفاده  6مفاده  6و  5، 4، 2و بند ای  3مدنی و سیاسی )مقدمه و ماده 
(، 10و  3اق بففین ا مللففی حقففوق اقتصففادی و اجتمففاعی )مففواد ثفف(، می7

 سیون منعه، کنوانع شکنجکنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون من
تبیض علیه زنان )مقدمه(، کنوانسیون حقوق کودک )بند ا ف و ج مفاده 

(، کنوانسیون چهارگانه ژنو و حقوق بشردوستانه و مقررات 40و ماده    37
بینی شده است. به در راستای حفظ کرامت انسانی پیشحمایتی فراوانی  

ام ارد  »تمدقرر میباره مهور مثال، ماده اول اعلامیه حقوق بشر در این  
مندی از حقوق با اند و در کرامت انسانی و بهرهیده شده ا آزاد آفرانسان

 یکدیگر برابرند«. 
ل و ضفوابط جمهوری اسلامی ایران که با ا هام از اصفو  13قانون اساسی
است، در اص  دوم آن که در مقام بیان   ا مللی تنظیم شدهاسلامی و بین

 ای ست، ضمن ترسیم پایهی جدید اام حکومت ای نظمبانی و زیرساخت
اساسی نظام، کرامت انسانی را در کنفار اصفول دیفن قفرار داده و مقفرر 

دای خف  -1نموده است  »نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان به  
امامت و ر بفری مسفتمر  -5عدل خدا   -4معاد    -3وحی ا هی    -2یکتا  

برابفر  یت او دربا مسفوو دی توام و آزا کرامت و ارزش والای انسانی  -6
 «.بنا شده است ...خدا

اسفی تدوین این اص  و تأکید بر کرامت ذاتی انسان در کنفار اصفول اس
ان و یکی از مبفانی  ای نظام جمهوری اسلامی ایربه عنوان پایهاسلام  

کرامفت انسفانی و حفاکی از نگفرش تفدوین   آن، بیانگر میزان ا میفت
 حیثیت وی است.سان و احترام به  ی در خصوص اناساسکنندگان قانون  

ان و سفدر مقدمه قانون اساسی )بخش وسای  ارتباط جمعی( کرامفت ان
آزادی، سر وحه قانون و زینت بخش سایر ا داف، معرفی شفده اسفت و 

دارد  »پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنفای ار میاشع
-یتکامف  انسفان را مفو راه رشد و  ه  ستا سر وحه ا داف خود دانبشر ر

 گشاید، برعهده  مگان است«.
را بر  مگفان   اسی، تبعیت از اص  کرامت انسانیاین بخش از قانون اس

به رسمیت شناختن  لازم دانسته است  م نین در مقدمه  مین قانون با
انی و ه استثمار زنان، بر حفظ کرامت انسحقوق زنان، ضمن منع  ر گون

 وده است.ان، تأکید نمآنی ارزش والا
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قانونگ ار در تدوین سایر اصول قانون اساسی نیز از این  دف کلفی، در 
-راستای احیاء و حفظ آن تبعیت نموده است که از اصول مورد نظر مفی

ررات حمایتی، یاد کرد. برخی از این اصول، ناظر بفه توان به اصول و مق
خش مهمفی از ب انحقوق کیفری ما وی و حقوق کیفری شکلی به عنو

تعیین کننده خط و مشی کلی است و برخی دیگر،    یاست جنایی اسلامس
گ ار، تلقی او از انسان و بیان کننده حقوق هبیعی ابناء بشر از جمله قانون

 ت و ... است.آزادی، حق اشتغال، امنی
قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقفوق، مسفکن و   22به موجب اص   

تجفویز  مواردی که قانون  است، مگر در  ونمصشغ  اشخاص از تعر   
کند. این اص ، حاکی از آن است که در اندیشه اسلامی، نفه تنهفا خفود 
انسان، گرامی داشته شده است؛ بلکه تمام آن ه متعلق به اوست از جمله 

 فا را حفق تعفر  بفه آن ففردان، مال و آبرو نیز محترم بوده و  یچ ج
 ندارد.

-ت ذاتینسان بودن و کرامسان بواسطه اانت  بندی باید گفدر یک جمع
نی بایفد آن حقفوق را محتفرم اش، صاحب حقوقی است که جامعه انسفا

، دادرسفی و اب قضفا. این اص  در  ر حرکت اجتماعی از جمله ببشمارد
 باید مراعات گردد.  و مبانی سیاست جنایی کلیه اصول 

 

  14عدالت محوریاصل  -2
معرففی   رسفا ت انبیفاء  ا دافترین  مهمعدا ت از  در قرآن کریم، تحقق  

مائده،  ؛ سوره  4نساء، آیه    درآیات متعدد قرآن کریم )سورهگردیده است.  
یکی از سازی عدا ت در تمام شئون زندگی، ؛ ...( نیز رعایت و پیاده 8آیه  

تکا یف مؤمنین معرفی شده است. علاوه بر آیاتی که به برقراری عدا ت 
بفه یلت عفدا ت، وارد و تلفبا در فضفث متعددی  ند، احادیکنتوصیه می

پیفامبر  ملکه عدا ت را موجب تقرب به تقوای ا هی معرفی کفرده اسفت.
گرامی اسلام نیز  م ون دیگر پیامبران به برقفراری عفدا ت و سفیراب 

 دن روح تشنه بشریت از چشمه زلال عدا ت، مأمور شده بود.نمو
،ل« بوده »ع،د د از ریشهثلاثی مجرعدل و عدا ت  ر دو مصدر سماعی 

نای برابری، استقامت و راست کفردن کفژی و اعوجفاج، و در  غت به مع
لم و جفور مفی انصاف، حد وسط میان امور و مفهومی است در مقاب  ظ

 (.10) باشد. 
عفدل، تقسفیم انفد   عدل را به معنای مساوات دانسفته    میفلاسفه اسلا

بفر پایفه   زمین  د آسمان وانو گفتهکردن به هور مساوی است و از این ر
شده است. برای آگا ی دادن به این که اگر یک رکفن از عدا ت، استوار  

ان مقتضفای چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیشتر یا کمتفر باشفد، جهف
سفوره   7(. این تعریفف برگرفتفه از آیفه  15. )ودحکمت و نظم نخوا د ب

ت تکوینی که ا عداست. ه ا رحمن است که به عدا ت تکوینی اشاره نمود
عفدا ت متففاوت بفا ، ربوط بفه آففرینش اشفیاء اسفتاز صفات ا هی و م

 رود. گ اری به کار میتشریعی است و در امر قانون
اجتناب از افراط و عدل را به »انصاف و میانه روی و  ،  )ع(    حضرت علی

ای دیگر به »قرار دادن  ر چیز در جفای خفود« تعریفف تفریط« و در ج
که امور در جایگفاه مناسفب که  نگامی  بدیهی است    (.14نموده است. )

خود قرار گیرند، اعتدال، انصاف و مساوات برقرار شده و  ر گونه ظلمی، 
 دفع خوا د شد.

شود که  فر صورتی برقرار میمطابق نظر برخی از حقوقدانان عدا ت در 
 ( 16) .دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد کسی به کاری

الا در زنفدگی انسفان ونوان یک ارزش اخلاقفی  ا ت به عکه عد  ا میتی
دارد، آن را از حد یک اص  نظری خارج و به اصلی عملی تبدی  نمفوده 

تطبیفق امفور   ای، مکلفف بفه ا در  ر عرصه و جامعهاست. تمام انسان
زندگی خود براساو ا گوی عدا ت  ستند. این وظیفه و  زوم پاسفداری 

 سفان کفهیابفد.  مفانبیشتری می  امر قضا ا میتا ت، خاصه در  از عد
گف ار در امور و شئون خود  ستند، قانون مگان مکلف به اجرای عدا ت  

ارزشمند باید بکوشد این آرمان و ارزش را در تقنین به کار برد و قوانینی 
 وضع نماید.

 علاوه بر مقنن بر قضات نیز واجب است که عدا ت را در قضفاوت خفود
امر قضاوت است و این   ی عدا ت درگاه اصلهواقع، جلو  . دررعایت نمایند

ند و قضفاوت بفدون عفدا ت، معنفا و  سفت  دو  مواره لازم و ملزم  فم
ط و مفهومی نفدارد. ایفن پیوسفتگی و ملازمفه، ناشفی از ا میفت تسفل

 حاکمیتی است که قضاوت بر مردم و امورزنفدگی آنفان دارنفد. یکفی از
 ت دو  مفزاد »قضفاوت و عفدا  نویسفدمفی خصفوصمحققین در ایفن  

اند، یعنی از روزی که بشر، خود را شناخته اسفت، در جسفتجوی تاریخی
این بوده که بداند عدا ت چیست و  مان عدا ت را در قضفاوت رعایفت 

 ( 17کند«. )
  ای عدا ت اجتماعی و مطمح نظفرعدا ت قضایی که از جلوهلام،  در اس

وآیات دیگفر   اء  سوره نس  58  است، درآیه  حاضر  پژو شپژو شگران در  
آیه  سوره نح  و 90سوره صاد، آیه   26سوره مائده ، آیه    42از قبی  آیه  

سوره حدید، محقق گشته است. این آیات با مضمون مشابه، امر بفه   25
اند که به هور مجزا و بفا ، خاصه در مسئله قضاوت نموده  رعایت عدا ت

مشفابه،  حق« و عبفارتی رت  ای فحکم »با قسط«، »با عدل«، »بفاعبا
 مورد تأکید قرار گرفته است. 

منظور از »حکم با عدل، با قسط و ...« در آیات وارده، اجرای عفدا ت در 
ز سفوی مقام محاکمه است که به رعایت تساوی بین اصفحاب دعفوی ا

سفت. قاضی و اعطاء حق بفه صفاحبش در برابفر خصفم، تفسفیر شفده ا
فات مساوات در مکاعدا ت را به    نبرخی اندیشمندابر مین مبناست که  

تفوان گففت ( زیرا با توسعه مفهوم مساوات، می15) اندو جزا تعبیر کرده 
-رعایت برابری میان اصحاب دعوی، مستلزم عم  به آن در تمام زمینه

باشفد.  ای آن است، میرسی که برابری در مکافات از زیرشاخه ای داد
ی برابر یی به معنا»عدا ت قضا  سد نوییکی از حقوقدانان در این باره می

داشتن و رعایت تساوی بین اصحاب دعفوی توسفط قاضفی در جریفان 
صدور حکم به نفع صاحب حق با رعایت منفافع عمفومی در   رسیدگی و

است. عفدا ت در قضفا در سفه ویژگفی زیفر چهارچوب موازین اسلامی  
 شود گر میجلوه
 رابر داشتن هرفین دعوی در امر رسیدگیا ف( ب

 ق صاحب حق ب( حمایت از ح
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رعایت منافع عمومی جامعه«.  ج( حمایت از صاحب حق به شرط حفظ و
(18.) 

( حکم به عدا ت را از شروط اساسی دادرسفی و امیرا مؤمنین )عحضرت  
فرماید  »شرهی که با آنان در خود قرار داده است، می  از ا داف حکومت

ری داو  بداندیشفی وه عدا ت و عم  بفه حفق کفرده بفودیم، بفر  بحکم  
شان پیشی جست و اینک که انان در راستای حق را شان را از ستمگرانه

 (19وارونه صادر کردند«. ) ای ناشناخته، حکمما جدا کردند، به گونه
از عفدا ت، اغلفب بفه عدم ارائفه تعریفف خاصفی فقهاء اسلامی با وجود 

نمفوده و در عنوان یکی از تکا یف شرعی قاضی، اشاره مسئله عدا ت به  
ت و اند که بر قاضی واجفب اسفت کفه عفدا »ادب ا قاضی« نوشته  باب

مساوات را بین هرفین دعوی مراعات نماید. با تتبع در تأ یفات و عبارات 
گفردد کفه مفراد آنفان از رعایفت عفدا ت و آنان در این باب، روشن می
رفین دعوی در مقام محاکمه و اعطاء حق بفه مساوات، برابر انگاشتن ه

ای که در به  حاظ تاریخی، نخستین نکته  ذی حق ، توسط قاضی است.
ا رضفا خورد، مطلبی است که شفیخ هوسفی در فقفهباره به چشم میاین

آورده است. در آن جا تأکید شده است که قاضی باید با دوهرف دعفوی، 
حکفم، عفدا ت را بفه هفور تفام  برخورد کاملاً یکسان داشته و در صدور

توان گفت فقهای شیعه بر آن اتفاق رعایت کند و این نکته است که می
 (20نظر دارند. )

اعتبار شرط عدا ت برای قاضی که خود موجب صدور احکفام عادلانفه و 
تفرین شفود، یکفی از مهفمتأمین امنیت و سلامت دستگاه قضفایی مفی

بینی م برای تحقق عدا ت پیشتدابیری است که در سیستم حقوقی اسلا
 شده است.

»در  یچ نظام قضایی دنیا برای قاضی داشتن عدا ت، شرط نشده است. 
 ای قضایی غیراسلامی، تحصی  علم شرط شده است؛ و فی از امدر نظ

داشتن عدا ت سخنی به میان نیامده اسفت؛ یعنفی اگفر قاضفی، جرمفی 
را از دسفتگاه قضفایی شفود او  مرتکب شود یا فسق او آشکار گردد، نمی

بیرون کرد. اما در دستگاه قضایی اسلامی از شفرایط اسفتخدام قضفات، 
وص که این شفرط دربفاره راسفای محفاکم داشتن عدا ت است. به خص

 (21قضایی، حتمی و قطعی است« )
در یک جمع بندی باید گفت عدا ت، اصلی اساسی و زیربنایی در حقوق 

مراح  اعم از تقنین، دادرسی، اجرای   رود که در کلیهاسلام به شمار می
عدول از آن صرفاً در صورت تنافی  وده والاجرا بو پا از آن لازم  احکام

پ یر است و مقنن در دوران امفر میفان عفدا ت و با نظم عمومی، امکان
نظم عمومی، ناگزیر از حفظ نظم عمومی از راه وضع قفوانین و مقفررات 

م عمفومی تهدیفدی بفرای عفدا ت، ناعادلانه است. بر مین اساو، نظف
 شود. محسوب می

شود. »در حقوق داخلی، گاه نظم عمومی باعث ایجاد قواعد ناعادلانه می
کند،  یچ حکومتی در وضع قواعد ه نظم، در روابط اجتماعی ایجاب  رگا

خلاف عدا ت، تردید نخوا د کرد. چنان که نشنیدن درخواسفت صفاحب 
عوی نکرده یا از حکمی نادرسفت، تمیفز حقی که در مدت معین، اقامه د

نخواسته، به هورمسلم، خلاف انصاف و عدا ت است؛ در حا ی که قانون 

-ر حفظ نظم دادرسی و کاستن از شمار دعاوی آن را مقفرر مفیبه خاه
  (22دارد«. )

عین حال اجرای عدا ت است. ایفن به علاوه دو ت، عهده دار نظم و در  
ته است؛ و ی گاه نیز دو اقتضای معفار  ارزش به  م مربوط و وابس  دو

 است و قانونگ ار باید در ترجیح یکی از آن دو به ارزیابی کیفی نیز دست
 ( 16زند«. )

در قانون آمده است که جه  به قانون، رافع مسئو یت کیفری نیسفت و 
کفه شوند، حفال آن  مگان پا از چاپ و نشر قانون، آگاه محسوب می

م قوانین جدید که تسلط و آگا ی از آن، حتی از این قاعده به  حاظ  جو
دانان، قضفاوت و وکفلاء نیفز خفارج اسفت، حیطه دانش و آگا ی حقوقف

اعادلانه است؛  یکن به د ی  انطباق با نظم عمومی به د ی  ممانعت از ن
 شود.ارتکاب بسیاری از جرایم به بهانه جه  به قانون، رجحان داده می

انه، قوانین و مقررات خلاف عدا ت، وضع و غیر از نظم عمومی که آگا 
گفردد، در مفواردی ممکفن اسفت، انحفراف از مسفیر عفدا ت، اجراء می
ته صورت گیرد. مانند این که قانونگ ار و یا دادرو، در تشخیص ناخواس

اشتباه شوند که امری هبیعی از انسان غیرمعصوم   مصادیق عدا ت، دچار
 ما  است.مورد اغ و
 

 ر تساهل و تسامح بودن مبتنی باصل  -3
 ای دین مبین اسلام که سبب جلب قلفوب و امتیفاز آن یکی از ویژگی

خود شده است، سه  و آسان بودن آن است که   نسبت به ادیان پیش از
شود. بنای دیفن اسفلام بفر ایفن از آن به مدارا، تسا   و تسامح یاد می

در معفر  لاق و نظفم جامعفه اسفلامی  است که تا جایی که ایمان، اخ
خطر قرار نگیرد، با مردم به ملاهفت و مدارا رفتار نماید. این ویژگفی در 

 صی دارد. سیاست جنایی اسلام، جلوه خا
در اسلام، دو رویکرد مثبت و منفی نسبت به مسفئله تسفا   و تسفامح 

اسفلامی، بفا وجود دارد؛ بدین معنا کفه علفی رغفم آن کفه روح احکفام 
ست؛  یکن اسفلام ایفن اصف  را بفه هفور گیری  مراه اسهو ت و آسان

رو نسبت بفه آن اتخفاذ نمفوده اسفت. از مطلق نپ یرفته و موضعی میانه
گیفری وری که اسلام این اص  را پ یرفته؛ بلکه توصیه به آسانجمله ام

 و مدارای با مردم نموده است، تسا   در تشفریع احکفام، رویفارویی بفا
میز بفا مفردم دیگفر ادیفان و مردم، دعوت به دین،  مزیستی مسا مت آ 

باشد که  ر کدام اد ه خاص تسا   و تسامح در زمامداری و مدیریت می
 .(13) خود را دارد
 فای برجسفته ، بفه عنفوان یکفی از ویژگفیکیفری  سیاستتسا   در  

و اسفت  سیاست جنایی اسلام در پژو ش حاضر مورد مداقله قرار گرفته  
نظفر تبفاط بفه موضفوع، مفورد  به د ی  عدم ار   ای تسا  سایر عرصه

 پژو ش نیست.
ادعای سهو ت دین اسلام و آسان گیری آن در امر قانونگ اری و اجرای 

و روایفات، قابف   نین و مقررات اسلامی، با اسناد فراوان اعم از آیفاتقوا
خویی و سه  گیری پیامبر اثبات است. آیات و روایاتی که دلا ت بر نرم

وصیه و تأکید آنان بر این امر دارند، گویای آن )ص( و ائمه اههار )ع( و ت
ی است که سیره عملی ایشان نیز بر مدارای با مفردم و هفرد سفختگیر
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مح در اسفلام و بوده است. پیش از پرداختن بفه جایگفاه تسفا   و تسفا
تبیین ابتنای احکام اسلام بر تسا   و تسامح، مستندات آن، مورد اشاره 

 گیرد.قرار می
. ایفن وجود دارندبر نفی  رگونه ضیق و مشقت در اسلام  آیات بسیاری  

-عضاً با عبارتیسر و تخفیف و ب   ای ایجابی نظیرآیات، بعضاً با عبارت
انفد. برخفی در بیفان مقفام ده ای سلبی چون نفی عسر و حرج، وارد ش

گفردد، حکمی خاص مانند اسقاط تکلیفی که منشأ سختی و مشقت مفی
ا احکام جزایی ندارنفد؛  فیکن برخفی دیگفر بفا بوده و ارتباط مستقیمی ب

 اهلاقشان، مثبت ادعای تسا   و تسامح بوده و در احکام جزایی، قابف 
 استنادند. 
در اسفلام نففی گردیفده و ،  ر گونه ضیق و مشفقت  قرآنآیات    مطابق

اسلام وجود ندارد. رففع   تسامح در  تردیدی در وجود و پ یرش تسا   و
مسفافر،  حائض، مفریض و وجوب روزه بروضوی ضرری و حرجی، عدم 

اسقاط تکلیف جهاد از ناتوان مانند  نگ، نابینا و مفریض کفه مفلازم بفا 
نسفیان،   اند، سقوط مجازات در صورت وقوع شبهه، اضطرار،حرج  ضرر و

گیری قانونگ ار اسلام با مکلففین اکراه، جه  و ... ناشی از مدارا و سه 
 است.
ی اسلام بر سهو ت و مدارا، تصفریح حضفرت ترین د ی  روایی ابتنامهم

( است که 23رسول )ص( با عبارت »بعثت با حنیفه ا سهله ا مسمحه« )
شفده اسفت.  ای گوناگون فقهی و حدیثی روایت می تغییر در کتاببا ک

 هی و هریق امامی اسفتی ا قانون   برخی محققان اسلامی بر این باورند
شفود. از حفرام تمییفز داده مفیبه وسیله آن، احکام جاری و حفلال    که

اش کمال مکلّفان از حیث علم و عمف  اسفت. حکمفت وضفعش، فایده
است. دین برای  ر وضیع و شفریف و قفوی و    دایت گمرا ان از خطا

کند که دین، هریقی آسان شده است؛ پا عق  حکم می  ضعیفی، وضع
؛ چنان که خود حضرت رسول به این مطلفب اشفاره باشدروشن    را یو  
  ام.گیر و روشن، برانگیخته شدهدین آسان رمود که من برف

»من  فرماید حدیث نبوی دیگر با مضمون مشابه، نق  شده است که می
ام؛ بلکه بر دین آسان و حنیفف نشدهبر دین یهودیت و مسیحیت مبعوث 

 (24برانگیخته شدم«. )
ر مأمور شود، پیامبکه از آن به حسن خلق، تعبیر می  15در تسا   اخلاقی

رویی و مدارا با مردم بودنفد. در به ملاهفت و تسا   و نمونه بارز خوش
 پیامبر به جا مانده است. از جمله در روایاتیاین زمینه احادیث فراوانی از  

آمده است  »جبرئی  )ع( به نزد پیامبر )ص( آمد و به او گفت  ای محمد 
و خلق من مدار کفن«   فرماید   بارساند و میپروردگارت به تو سلام می

گیری، شوم و  م نین پیامبر فرمود  »رفق و مدارا، میمنت دارد و سخت
 (25نحا است«. ) 

، رففق و چفون سفه  که در آنها از تعفابیری از مضمون این روایات  غیر
کنند، روایفاتی نیفز سهو ت دین اسلام می  مدارا به کار رفته و دلا ت بر

پیفامبر  یم در این زمینه قاب  اسفتنادند وجود دارند که با دلا ت غیرمستق
این روایفت جفزء    (25).  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»)ص( فرمودند   

تفواتر رسفیده اسفت و در  ای فقهی بفه حفد وایاتی است که در کتابرا
از مهمترین مستندات قاعده لاضرر و ای وجود ندارد و  سندیت آن شبهه

، به هوری گ اری استامر قانون تسامح شریعت اسلام در  مبین تسا   و
 نماید.را نفی می که  ر گونه ضرری

وبفه مجفرم در برخفی از توبه پ یر بودن خداوند و سفقوط مجفازات بفا ت
تسفا   و تسفامح در کیففر دادن اصف  اخلاقفی ا ر جرایم، از دیگر مظ

 مجرم است. 
از سوی دیگر در نظر گرفتن شرایط سخت و سنگین برای اثبات برخفی 

ایم، حاکی از آن است که اسلام  یچ گونه تمایلی بفه اثبفات ایفن از جر
 فا و مجفازات مجفرم، نگونه جرایم ندارد و عملاً راه را بفرای اثبفات آ 

ه عنوان مثال برای اثبات زنا و حد آن، چهار شفا د مسدود کرده است. ب
باید به هور  مزمان به وقفوع فعف  واحفد، شفهادت د نفد. در غیفراین 

گردد؛ بلکه بر شهود، حد ق ف جاری خوا د ا حد ثابت نمیصورت نه تنه
 شد.
کلفی سیاسفت    فایبندی، باید گفت یکی دیگر از ویژگفیر یک جمعد

ملاهفت قانونگ ار اسلام در   مدارا و  رعایت اص  اخلاقی   جنایی اسلام،
از راه به کار بستن قواعدی مانند لاضرر، لاحرج، است که    احکام جزایی
برائه، نفی اضطرار و اکراه و اجبار و جه  است که در مرحله درأ، اصا ه ا 
حتفی پفا از آن، انگاری، اثبات جرم و اجفرای مجفازات و    تقنین، جرم
 فای متعفدد ماننفد تشفویق   ردی به خود گرفته و در عرصهصورت کارب

شاکی به گ شت، تفسیر شک به نفع متهم، سفقوط دعفوی بفه اسفتناد 
رایم مبهم، ترغیفب شفهود بفه عفدم شبهه، خصوصی کردن برخی از ج

شهادت، ترغیب متهم به عدم اقرار و اعتراف، عدم توسف  بفه شفکنجه 
مال کیفر، عفدم توسفعه مففا یم ، توصیه به اجتناب از اعبرای اخ  اقرار

اجرای اصول  گر شده و نشان از تلاش برای  مجرمانه از راه تفسیر، جلوه
دانفدن او بفه زنفدگی غیفر عدم اثبفات جفرم و بازگر اخلاقی و در نتیجه

 .مجرمانه است

 

 گیرینتیجه
 فا ما یت سیاست جنایی به گونه ای است کفه بفا اخلاقیفات و ارزش  

ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین ا داف، مبانی و روش پیوند  
 ای سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن بفه 

ای که نمی توان بعدی از سیاست جنفایی  شود، به گونهخوبی آشکار می
را بدون  حاظ لایه  ا و رگه  ای اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار 

گیری از کلام وحفی و احادیفث معصفومین بین اسلام با بهرهدین م.  ادد
 )ع( اصول و تعا یم سیاست جنایی خود را در جهت حمایت از افراد جامعه

ن سیاسفت جنفایی اسفلام، سفه اصف  در تفدویبینی نموده است و  پیش
 اخلاقی مورد نظر قرار گرفته است 

ایفت م، اصف  رعنخستین اص  اخلاقی حاکم بر سیاسفت جنفایی اسفلا
سیری در آیفات و روایفات وارد شفده در خصفوص کرامت انسانی است.  

سازد کفه در تفکفر اسفلامی، اصف  کرامت انسانی، این امر را روشن می
م احترام به انسان، امری مسلم و متقین اسفت کرامت، ذاتی انسان و  زو

 اصولاًو  و تردیدی در  زوم پاو داشت شأن و حیثیت انسان وجود ندارد
 ای تضمین کرامت انسان ترین گام اری یکی از نخستین و مهمقانونگ
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رود و امفروزه در حقفوق به عنوان مثبت حقوق و تکا یف بفه شفمار مفی
گ اری، نظارت و حمایت و اجراء عد قانونگر بوده و در سه بکشور ا جلوه
 گردد.محقق می

اسفلام  دیگر اصول اخلاقی حاکم بر سیاسفت جنفایی  ازعدا ت محوری  
. عدا ت به  رمعنایی کفه باشفد از مهمتفرین اصفول حفاکم بفر باشدمی

مقررات گنجانفده شفده  تمام قوانین و  سیاست جنایی اسلام است که در
 . ت باشد، از آن اسلام نیستاست و  ر قانونی که خلاف عدا

بر قضات نیز واجب است که عدا ت را در قضاوت خفود   ،علاوه بر مقنن
یکی دیگر از تمهیداتی که برای برقراری عدا ت ز این رو  ا  رعایت نمایند

 بینی شده است، در سیستم قضایی اسلامی پیش
دیگفر اخلاقفی اص  مبتنی بر تسا   و تسامح بودن از اصول بنیفادین  

مبتنفی بفر  ،اکم بر سیاست جنایی اسلام است که عفلاوه بفر احادیفثح
لازم به ذکفر اسفت  باشد.قاعده درأ و... می قاعده لاضرر،  قواعدی نظیر

گونفه سفه  انگفاری را در که گرچه اسلام پفا از اثبفات جفرم،  فیچ
مجرم است؛   تابد و خوا ان اجرای حد برخصوص اجرای مجازات برنمی

گ ار اسلام، دور نمانده است. نیز از  طف و مدارای قانونمرحله   یکن این  
وجب عسر سهله و سمحه،  ر حکم کیفری که م اخلاقی به موجب اص 

 ف ا   افتفد.و حرج شود، تا زمان برهرف شدن عسر و حرج، به تعویق می
 مانگونه که به تفصی  بیان گردید، اصول اخلاقی در سیاسفت جنفایی 

جه قانونگ ار و دستگاه عدا ت کیففری قفرار نظام حقوقی اسلام مورد تو
و بفا اسفتفاده محفض از قواعفد   سیاست جنایی به تنهفایی  گرفته است.

ی به نتیجه نخوا د رسید و بایستی اصول اخلاقی در کلیه مراحف  حقوق
سیاست جنایی مورد توجه قانونگ ار و دستگاه عدا ت کیفری قرار گیرد و 

 ای نظام نکه زیربنایی سیاستگ اریاین اصول والای اخلاقی علاوه برآ 
راح  اعم از تقنین، دادرسفی، روند، در کلیه محقوقی اسلام به شمار می

الاجفرا بفوده و عفدول از آن صفرفاً در ی احکفام و پفا از آن لازماجرا
 .پ یر استصورت تنافی با نظم عمومی، امکان

 

                 خلاقیا  یملاحظهها
سفرقت ادبفی، رضفایت آگا انفه؛ انتشفار موضوعات اخلاقفی  م فون؛  

 .اندچندگانه و ... در پژو ش حاضر موردتوجه قرارگرفته
 

 هنام اژه و
 Law .1 حقوق 

 Ethics .2 اخلاق 

 Ethical Principles .3 اصول اخلاقی 

 Fraud .4 کلا برداری 

 Islamic punishment .5 مجازات اسلامی 

 Criminal policy .6 سیاست جنایی 

 Delinquent behaviors .7 رفتار ای بز کارانه 

 Human dignity .8 کرامت انسانی 

 Valuable dignity .9 کرامت ارزشی 

 Crimes .10 جنایت 

 Acquired dignity .11 ی کرامت اکتساب

 Innate dignity .12 کرامت ذاتی 

 Constitution .13 قانون اساسی

 Pivotal justice .14 عدا ت محوری 

 Moral tolerance .15 تسا   اخلاقی 
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